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  یندآماهیت و فرچیستی روش شناسی رئالیسم انتقادي؛ 
  1فرهاد بیانی

  
  چکیده

ی مکانیسم و شناسای جتماعیابر اساس هستی شناسی و معرفت شناسی ویژه اي که دارد براي مطالعه پدیده هاي  مکتب رئالیسم انتقادي
م ها و مکانیس ینا اساییکه در پی شن شناسیهاي مولد زیربنایی این پدیده ها و رویدادها واجد روش شناسی خاصی است. این روش 

م ها ین مکانیسا کارسازتا یک گام به شناسایی و آشکه در هر مرحله می کوشد  روش شناسی چندمرحله اي است سازوکارها است، یک
وان تحت عن اروي بسکراگرچه چند نسخه براي روش شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادي معرفی شده است اما آنچه  نزدیک تر شود.

RRREIC  و هم براي ندري دارهم جامعیت بیشت ،اندارائه کرده  در قالب روش شناسی شش مرحله ايو همکاران  دنرماركآنچه و 
ت، مراحل و بتدا ماهیاود تا کاربردي ترند. لذا در این مقاله کوشش می شمطالعه موضوعات و پدیده هاي اجتماعی در پژوهش هاي عینی

یشتر آشکار ب ت انضمامیموضوعاا باین روش شناسی در ارتباط کاربرد سپس با ذکر مثال،  ،ند روش شناسی رئالیسم انتقادي معرفی شودآیفر
تا درك  قایسه کنممبل آن، جهت نیل به این هدف می کوشم این روش شناسی را با روش شناسی نامینالیستی، به عنوان نقطه مقاشود. 

ف تر ق تر و ژربیین دقیتبه تحلیل و چگونه می تواند  انتقادي رئالیسمهمچنین، می کوشم نشان دهم روش شناسی بهتري حاصل شود. 
، »یصریح تحلیلت«، »فتوصی«شامل  به طور خلاصه، مراحل شش گانه روش شناسی رئالیسم انتقادي مسائل اجتماعی ایران کمک کند.

سم رئالی». ديزمینه من عینی سازي و«و » ، مقایسه میان نظریه ها و انتزاع هاي مختلف»پس کاوي«، »استفهام/ بازتوصیف نظري«
رافردي قائل فزوکارهاي ا و سا، به سبب اصالتی که براي پدیده هاي اجتماعی، مکانیسم هش شناسی این مکتبانتقادي و، به تبع آن، رو

  کند. آشکاري کمک نیز به احیاي امر اجتماعی در مقابل امر فرديمی تواند  است،
  .رئالیسم انتقادي، روش شناسی، امر اجتماعی، پس کاوي کلیدواژه ها:
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  بیان مسئله .1
هـایی کـه مبتنـی بـر پویشـی      گیرنـد و چـه آن  هایی که به روش کمی صـورت مـی  در بیشتر تحقیقات اجتماعی، چه آن

یا فهـم  ایم بخش اندکی از واقعیت مورد مطالعه را بشناسیم تنها توانسته«کنیم که اند، غالباً با این گزاره برخورد میکیفی
پیچیـدگی غـامض و چنـدوجهی بـودن واقعیـت اجتمـاعی از       «همچنین در بیشتر این موارد، علت این وضعیت را ». کنیم
کنند. در عـین تأییـد هـر دو علـت،     از سوي دیگر عنوان می» بینی بودن جهان اجتماعیکنترل و پیش سو و غیرقابلیک

گشاید. به باور لاتـور، در هـر   اي را به روي ما میدریچۀ تازه 2علم،» یاههاي سجعبه«برونو لاتور با اشاره به چیزي به نام 
قـدر بـدیهی   هـا و غیـره آن  هـا، نظریـه  علمی، ازجمله علوم اجتماعی، برخی قواعد، اصول موضوعه، مفاهیم، روابط، مدل

توانـد پاشـنۀ آشـیل هـر     دهد. لاتور معتقد است این میها شکی به خود راه نمیشوند که کسی در صحت آنانگاشته می
وقت بررسی نشود و حتی به ذهـن مسـافران و   ها و صدها بار سفر ممکن است هیچعلمی باشد. جعبۀ سیاه هواپیما در ده
شـود  سیاهی هم در کار است، اما زمانی که یک هواپیما دچار سقوط یا سـانحه مـی   ۀخدمۀ پرواز هم خطور نکند که جعب

اي در مسـیر علـوم ایجـاد    هاي عمـده کند. در علم نیز چنین است؛ تا چالشاول پیدا میهآنگاه این جعبه سیاه اهمیت درج
هـایی معرفتـی   افتد اما زمانی که علوم با چنـین چـالش  شده نمیفرضنشود کسی به فکر واکاوي مجدد این اصول مسلم

  گیرد.شوند آنگاه وارسی مجدد این اصول بدیهی در دستور کار قرار میمواجه می

هـاي  سو و دیدگاه لاتور که ذیـل جعبـه  هاي اجتماعی وجود دارد از یکچالش و ضعف چشمگیري که در شناخت واقعیت
قـدر برخـی   نیـز آن  مـا در علـوم اجتمـاعی    شـاید که  زدسیاه علم مطرح شد از سوي دیگر، این پرسش را در ذهن برانگی

ایم که دیگر شـکی در  یهی و مفروض گرفتهبنیادي آن را بدهاي کنندهموضوعات، ازجمله ساختار واقعیت اجتماعیو تعیین
تـري از موضـوعات   توانیم شـناخت (فهـم) گسـترده   ایم که اگر نمیگونه توجیه کردهصادق بودن آن نداریم و خود را این

مـاعی  ت اجتختار واقعی ـشاید واکـاوي مجـدد سـا    لذااجتماعی داشته باشیم ناگزیر مربوط به پیچیدگی امر اجتماعی است. 
آغاز انگیـزه و  سـر مـی توانـد   هـاي مشـابه،   پرسـش  همین پرسـش و  شناختی باشد.راهگشاي گذار از این چالش معرفت

بـا مطالعـه و    م ویهایی که در مورد ساختار جهـان اجتمـاعی وجـود دارنـد بپـرداز     تا دوباره به مرور اندیشه باشدتکاپویی 
تــري از ســاختار واقعیــت اجتمــاعی و تــر و چندجانبــهشـن م تصــویر رویهــاي اجتمــاعی مختلــف بکوشــواکـاوي پدیــده 

  ه دست دهم. بهاي بنیادي آن کنندهتعیین
مکتب رئالیسم انتقادي با مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ویژه اي که دارد هـم ظرفیـت مطالعـه    

احیـاي رئالیسـم سـبب مـی شـود دوبـاره امـر        پدیده هاي اجتماعی را به صورت عمیق تر و همه جانبه تر دارد و هم بـا  
اجتماعی در کانون توجه قرار گیرد. رئالیسم انتقادي همواره این نگرانی را داشته که امر اجتماعی به پدیـده هـاي فـردي    
تقلیل داده شود لذا با ارائه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی در تلاش است مانع چنین تقلیل گرایـی شـود.   

معرفتی و سیاسی ایران، امر اجتماعی هم در عمل و هم در نظر به صورت فزاینده در حال نحیف شـدن اسـت،   در فضاي 
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لذا بازاندیشی در اصولی بنیادي که بتواند امر اجتماعی را صورتبندي مجدد کند ضروري است. رئالیسم انتقادي می توانـد  
  از این جنبه براي علوم اجتماعی ایران مثمرثمر باشد.

هیـت روش  تی، هـم ما ین مقاله می کوشم از طریق مقایسه روش شناسی رئالیسم انتقادي با روش شناسی نامینالیس ـدر ا
عیـان تـر    عیهاي اجتماشناخت و تحلیل پدیده ها و رویداد براي شناسی رئالیسم انتقادي آشکارتر شود و هم ظرفیت آن

م ت آن در علـو شناسـی رئالیسـم انتقـادي و کاربس ـ   در مقاله حاضر کوشش و تمرکز بـر واکـاوي چیسـتی روش    شود.لذا 
این روش  نشان دهم واجتماعی است. لذا می کوشم فرایند، اقدامات و عناصر این روش شناسی را تصریح و تشریح کنم 

چگونـه   -اردناسبی که با دیدگاه هستی شناختی و معرفت شناختی چندلایه و ژرفانگر این مکتـب د تبا توجه به  -شناسی
رکـزي  مات، پرسـش  د به شناخت و تبیین دقیق تر واقعیت ها و پدیده هاي اجتماعی کمک کنـد.با ایـن توضـیح   می توان

  ست؟اي عملی اهمقاله از این قرار است: روش شناسی اجتماعی رئالیسم انتقادي چیست و واجد چه عناصر و گام 
  
  یند و گام هاآروش شناسی رئالیسم انتقادي؛ عناصر، فر .2

ی و اي اجتمـاع رئالیسم انتقادي بر اساس هستی شناسی و معرفـت شناسـی ویـژه اي کـه دارد بـراي مطالعـه پدیـده ه ـ       
وش شناسـی  ست. این راشناسایی مکانیسم هاي مولد زیربنایی این پدیده ها و رویدادها واجد روش شناسی خاص و ویژه 

 ر مرحلـه اي ه ـشناسـی چندمرحلـه اي اسـت کـه در     که در پی شناسایی این مکانیسم ها و سازوکارها است، یک روش 
ناسـی  شبتـدا روش  اکوشش می شود تا یک گام به شناسایی و آشکارسازي این مکانیسم ها نزدیک تر شود. روي بسکار 
ار مرحلـه  را در چه ـ پیشنهادي خود براي مطالعه واقعیت هاي اجتماعی و شناسایی مکانیسـم هـاي مولـد زیربنـایی آنهـا     

ش مرحلـه اي معرفـی   ) آن را ذیل یک فرایند ش4: 2010) و سپس در نوشتاري (بسکار، 142: 2005ار، معرفی کرد (بسک
اختی معرفـت شـن   می کند. اگرچه اساساً مباحث روش شناختی رئالیسم انتقادي در قیاس بـا مباحـث هسـتی شـناختی و    

جتمـاعی  ا -کتب فلسفیش شناسی این مآنچنان مورد توجه و بسط قرار نگرفته است اما هستند آثاري که کوشیده اند رو
روش  ه بـه دیگـر  اي کوتـا را تشریح و تصریح کنند. ابتدا روش شناسی روي بسکار را توصیف می کـنم سـپس بـا اشـاره    

  شناسی هاي این حوزه، برآیندي از این موارد نیز تقریر خواهم کرد.
  ن چهار مرحله است:شامل ای -نامیده می شودRRREمرحله اي روي بسکار، که به اختصار  4روش شناسی 

  و شفاف سازي یک رویداد پیچیده از طریق تفکیک و تجزیه آن به اجزاي تشکیل دهنده اش. 3تصریح .1
  علت هاي وجودي اجزاي آن رویداد. 4توصیف مجدد .2
  در علل مولد این اجزا و عناصر که موجب خلق رویدادها و وضعیت هاي پیشین شده اند. 5. بازنگري3
  بدیل هاي علل محتمل اجزا. 6ذف. ح4
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  ).142: 2005(بسکار،  
تبـاطی برقـرار   یونـد و ار این روش شناسی  بسکار مورد نقدهاي جدي قرار گرفت، به ویژه اینکه میان انتـزاع و تبیـین، پ  

یـان رشـته و تغییـرات    ). به همین سبب او در یکی از مقالاتی که در کتـاب م 2003؛ لاوسون، 1994نشده است (کولییر، 
یگـر  ددن دو مرحله ي بسط دهد و با تقریر مجدد آن و اضافه کر) منتشر کرد کوشید این روش شناسی را 2010اقلیمی (

همتر اینکـه  از همه م کوشید نقایص موجود را برطرف کرند. با این حال، چون توضیحات کافی و روشنی بیان نمی کند و
وضیحات ن تن دهد، ایپژوهش هاي تجربی با این روش انجام نداده است که بتواند به صورت کاربردي اجزاي آن را نشا
کـه   -دهشسی اصلاح نیز کمک زیادي به رفع ابهامات روش شناختی نمی کند. با این توضیحات، اینک به این روش شنا

  هی می افکنیم.نگا  -خوانده می شودRRREICبه اختصار 
  و شفاف سازي یک رویداد یا پدیده پیچیده به اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن. 7تصریح .1
  مولفه ها و عناصر به شیوه اي (بهینه، ایده آل) قویاً تبیینی. این 8. توصیف مجدد2
  در باب علل که احتمالا می توانند تبیین کننده رویدادها یا وضعیت هاي از قبل موجود باشند. 9. بازنگري3
  تبیین هاي رقیب قبلی. 10. حذف4
  مکانیسم هاي علی یا مولد قبلی 11. شناسایی5
  شین در پرتوي یک تبیین یا تحلیل تکمیل شده (البته به طور موقت).مداوم یافته هاي پی 12. تصحیح6

  ). 4: 2010(بسکار، 
اشـند و  بار گرفتـه  ک ـاگرچه کارهاي پژوهشی تجربی که رویکرد رئالیسم انتقادي را در قامت و هیبت روش شناختی بـه  

فی ماهیـت و  ه به معرکمچنین آثاري پژوهش هایی را به صورت عملی با تکیه بر این نحله انجام داده باشند کم است، ه
سـیر گـام   مه در این چیستی این روش شناسی به صورت نشري پرداخته یاشند نیز بسیار محدود است اما هستند آثاري ک

ایـن و  و)، 2011و مانکولـد (  )، بیسـتاد 2002نهاده اند. برخی از مهمترینِ آنها عبارتند از: کارهاي دنرمـارك و همکـاران (  
هایی از ایـن مـوارد هسـتند.     ) نمونه2013) و زاخاریادیس و همکاران (2018)، تاپا و املند (2017)، فلچر (2012ویلیامز (

احل و فراینـد  جهی از مردر بررسی بیشتر این آثار مشخص شد اگرچه تفاوت هایی میان آنها وجود دارد اما بخش قابل تو
 ـها معرفی شده اند شبیه یکدیگرنـد.  روش شناختی رئالیسم انتقادي که در این مقالات و پژوهش  در ایـن   ا ایـن حـال،  ب

ا مرحـل شـش   . در اینج ـمیان، کار دنرمارك و همکاران از جامعیت و شفافیت بیشتري نسبت به دیگر آثار برخوردار است
  د.  ر خواهد شگانه اي را که دنرمارك و همکاران در باب روش شناسی رئالیسم انتقادي مطرح کرده اند، تقری
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جامعـه؛   تـاب تبیـین  ان در قیاس با دیدگاه بسکار به فهم روشن تري نیز دست یافـت. دنرمـارك و همکـاران در ک   می تو
بردي بهتـري  یدگاه کـار درئالیسم انتقادي در علوم اجتماعی با ارائه این رویکرد روش شناختی شش مرحله اي مدعی اند 

د بسـیار بهتـر   این رویکـر  امر تجربی و امر انتزاعی را درنسبت به بسکار از حیث روش شناختی معرفی کرده اند و تعامل 
 ت دقیقاً در تمـام لازم نیس مدنظر قرار داده اند. در عین حال، آنان به صراحت بیان می کنند که این فقط یک الگو است و

نکـه یـک   آل بـیش از  تحقیقات به همین شیوه پیاده شود. همچنین، توالی مراحل نیز امري لایتغیر نیسـت و ایـن مراح ـ  
وند (دنرمـارك  رمل به کار عتنیده تلقی شوند و در سلسله مراتب ثابت باشند، گام هایی اند که می توانند به صورت درهم

  ). مراحل شش گانه اي که آنها مطرح می کنند به این شرح است:109: 2002و همکاران، 
  
  13توصیف .1

غلب مـی خـواهیم   رحله ما ایک تحلیل تبیینی علوم اجتماعی معمولاً با یک مسئله یا پدیده عینی آغاز می شود. در این م
می بـریم. یـک    زمره بهرهیک رویداد یا یک موقعیت پیچیده و مرکب را مطالعه و توصیف کنیم. در این کار از مفاهیم رو

ورد نظـر  ما رویداد ي است که به شیوه خودشان به توصیف موقعیت یبخش مهم از فرایند توصیف شامل تفسیرهاي افراد
کیفـی   م روش هـاي می پردازند. بیشتر رویدادها و موقعیت هاي مورد مطالعه باید هم به وسیله روش هـاي کمـی و ه ـ  

  توصیف شوند. 
  
  14تصریح تحلیلی .2

مـی کنـیم.    ختلـف تفکیـک  جنبه ها و ابعـاد م در این گام پدیده مرکب و پیچیده را از طریق متمایز کردن آن به عناصر، 
ایـن   زدر ضمن، هرگ معمولا مفهوم تحلیل علمی به چنین چیزي اشاره می کند. (تحلیل= تفکیک یا حل کردن آزمایش).

اي آن به مطالعـه  خی از اجزامکان وجود ندارد که بتوان پدیده اي را بر اساس تمام اجزاي آن مطالعه کرد چون همواره بر
  ید. بنابراین، در عمل باید خود را محدود به مطالعه برخی عناصر کنیم.در نمی آ

  
  15استفهام/ بازتعریف نظري .3

فسـیر و  وابـط را ت ردر این مرحله عناصر/جنبه هاي مختلف چهارچوب و نظریه هاي مفهومی فرضی در باب سـاختارها و  
ده مطابقـت  د توصـیف ش ـ وان استفهام و توصیف مجـد توصیف مجدد می کنیم. بنابراین، این مرحله با آنچه در بالا به عن

ه ها قرار دهـیم.  دي از ایددارد. ایده هاي اصلی موضوعات مورد مطالعه زمانی بسط می یابند که آنها را در بسترهاي جدی
  دغام کرد. اا یکدیگر در اینجا، می توان و باید چندین تفسیر و تبیین نظري مختلف را ارائه، تفسیر و احتمالاً ب
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  16پس کاوي .4
در این گام استراتژي هاي روش شناختی مختلفی که در بالا توضیح داده شد، استفاده می شـوند. هـدف ایـن اسـت کـه      
براي هر یک از مولفه ها، عناصر یا جنبه هاي مختلفی که تصمیم گرفته ایـم روي آنهـا تمرکـز کنـیم، بکوشـیم پاسـخ       

ساختارها و روابطی است کـه در مرحلـه سـوم برجسـته شـدند؟       17لد بنیاديپرسش هایی از این قبیل را بیابیم: چه چیز مو
این ساختارها و روابط چگونه ممکن شده اند؟ چه ویژگی براي این روابط و ساختارها باید وجود داشته باشـد تـا ایـن هـا     

 ـ      ی، اغلـب بـه   محقق شوند؟ مکانیسم هاي علی مرتبط به این روابط و سـاختارها کدامنـد؟ در فراینـد یـک پـژوهش عین
مفاهیمی از فیب تثبیت شده دسترسی داریم که پاسخ هاي نسبتاً قانع کننده اي به پرسش هایی از این دست را ارائه مـی  

  ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. 4و  3دهند. در جریان پژوهش، مراحل 
  
  مقایسه میان نظریه ها و انتزاع هاي مختلف .5

ستفهام و پس کاوي توصیف از طریق ا 4و  3در این مرحله قدرت تبیین نسبی مکانیسم ها و ساختارهایی که در مراحل 
 خی موارد می توان). در برباشد شدند، تشریح و ارزیابی می شوند. (در واقع این مرحله می تواند بخشی از گام چهارم نیز

زم صورت بهتري شرایط و مقتضیات لا می تواند به -اي رقیبرخلاف نظریه هب -چنین نتیجه گرفت که یک نظریه
یگر، نظریه ها در موارد ست. دبراي آنچه باید تبیین شود را توصیف و بیان می کند لذا داراي توان تبیینی فربه تري ا

  مکمل یکدیگرند زیرا بر شرایط نسبتاً متفاوت اما ضروري تمرکز می کنند. 
  
  18عینی سازي و زمینه مندي .6

نضمامی اعیت هاي ر موقدعینی سازي شامل ارزیابی این امر است که ساختارها و مکانیسم هاي مختلف چگونه خود را 
کانیسم هاي مم ها با کانیسنمایان و آشکار می کنند. در اینجا محقق بر اهمیت شیوه اي که از طریق آن تعدادي از م

ل، تفسیر است: او و چیزتاکید می کند. هدف این مطالعات د دیگر در سطوح مختلف و تحت شرایط خاصی تعامل دارند،
ه تبیین بوم، کمک دبند؛ معانی این مکانیسم ها آنچنان که در یک زمینه خاص آشکار می شوند و ظهور و بروز می یا
قابل ) در مختاري ترر (ساهاي مربوط به رویدادها و فرایندهاي انضمامی. در این تبیین، تمایز میان شرایط قطعی ت

  ارد.ده اي شرایط تصادفی تر ضروري است. این مرحله از فرایند پژوهش در یک علم کاربردي اهمیت ویژ
همان گونه که در مراحل مختلف روش شناسی که هم بسکار و هم دنرمارك و همکاران ارائه می دهند مشخص است، 

ی تقلیل نیافته است بلکه به صراحت ماهیت پدیده اجتماعی به امر فردي، کنش انفرادي انسانی و یا یک پدیده ذهن
چنین پدیده اي به عنوان یک امر فرافردي که واجد خصوصیات و ماهیت مختص به خود است، تقریر شده است. به 

                                                             
١٦ Retroduction 
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عبارت دیگر، در منطق این روش شناسی از یک سو به پدیده اجتماعی به عنوان پدیده اي که از کنشگران انسانی 
اراي تعین وجودي است تلقی می شود و از سوي دیگر، مکانیسم ها و ساختارهاي مولد زیربنایی استقلال نسبی دارد و د

که اتفاقاً موضوع اصلی مطالعه رئالیسم انتقادي است به رسمیت شناخته می شوند و به مثابه پدیده هاي اجتماعی که 
ه رسمیت شناختن پدیده هاي واقعی واجد مقتضیات و خصوصیات خاص اند معرفی می شوند. این رویکرد در واقع ب

(رئال) است که واجد اصالت و هویتی مستقل از کنشگران فردي هستند. این نگاه رئالیستی نسبت به پدیده هاي 
اجتماعی نشان دهنده رویکرد رئالیسم انتقادي از حیث هستی شناختی نسبت به موضوعات و پدیده هاي اجتماعی است 

  روش شناختی این مکتب، به ویژه در آثار بسکار و دنرمارك، دیده می شود. که در مراحل، منطق و دیدگاه
  

  مثال
تشکیل  ي مختلفییه هایکی از مفروضات اساسی رئالیسم انتقادي در باب ماهیت واقعیت این است که واقعیت از لا

ن فرضی تیجه چنیند. نامینه هاي خاصی فعال شده شده که مشتمل بر مکانیسم هایی هستند که این مکانیسم ها در ز
ایی تلقی ه» گرایش«عنوان  مندي بلکه بهتوان به مثابه قاعدهاین است که تجلی ها و مصادیق تجربی واقعیت را نمی

حقق یک نجر به تمکند  کرد. چنین فرضی شامل این نتیجه نیز هست که اگر مکانیسمی و نوع نتیجه اي که ایجاد می
عنی که ). به این م9-10: 2001یا الگوي تجربی قابل انتظار نشد، به طور کامل کنار گذاشته شود (دنرمارك، مصداق 

 ین مصداقتحقق ا پیش در نظر گرفته شده، منجر به» الف«ممکن است یک مکانیسم که براي تحقق مصداق تجربی 
ین اعلت که  به این ین صورت نباید تنهاشود. در ا» ب«نشود اما در مقابل، موجب تحقق مصداق و الگوي تجربی 

ي حقق الگوبات تمکانیسم منجر به تحقق الگوي تجربی مدنظر نشده کنار گذاشته شود چون همان مکانیسم موج
اي پژوهش ه ما دراتجربی دیگري را محقق کرده که الزاما ممکن است در همان پژوهش مشخص به شناخت درنیاید 

  در فاز دیگري شناخته شود.دیگري و یا در همان پژوهش و 
به منظور  21لوتوینین لکایو ا 20گراهام آديتوسط  که مفهوم نیااست.  19»بهرحقیقت«این دیدگاه یادآور ایده 

جهان  انیخواهد فاصله م یم بهرقتیمطرح شد. حق  22قتیپوپر از مفهوم تقرب به حقکارل فیتعر چالش هايحیتصح
 حیصح یتنها زمان Tهیممکن است. نظر ياز جهان ها یکیتنها  يدادیجهان روکند. 25را پر 24و جهان ممکن 23يدادیرو

باشد چون جهان  بهرقتیتواند حق یغلط م هیوجود، نظر نیکند. با ا فیرا توص يدادیاست که اگر و فقط اگر جهان رو
 یم فیتوص حیصح هینظر وسط(که ت یشواهد با جهان واقع یکند ممکن است در برخ یم فیتوص هیکه آن نظر یممکن
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ممکن است هینظر کیدارد که  نیاشاره به ا بهرقتی). در واقع، حق252: 2007، 26سیلوسشود) مطابقت داشته باشد (
دهد و  یم  حیرا توض ،است يدادیکه عام بر جهان رو ،از شواهد جهان ممکن یندهد اما بخش حیرا توض يدادیجهان رو

ضیح دنرمارك در باب نسبت مکانیسم، واقعیت تجربه شده و واقعیت تو دارد. خودبا  قتیاز حق يبهره ا یبه نوع
رویدادي تجربه نشده قرابت زیادي به این دیدگاه آدي و نینیلوتو در باب حقیقت بهر و امکان تبیین نظریه و نسبت آن با 

  جهان رویدادي و جهان ممکن است. 
قت کامل با مون مطابن پیراکرد: معرفت ما نسبت به جهامی توان نقطه اشتراك آنها و مغز کلام شان این چنین خلاصه 

ان واقعیت له اي میه فاصآن ندارد و نمی توان و نباید معرفت شناسی را برابر هستی شناسی تلقی کرد. بلکه هموار
ربه شده اقعیت تجوی با اجتماعی تجربه شده و معرفت ما نسبت به آن وجود دارد. معرفت ما می تواند مطابقت کامل

کانیسم مدنظر به اینکه م ه صرفداشته باشد اما در مقابل می تواند با لایه رویدادي واقعیت قرابت داشته باشد. اما بن
ا در تحقق رورد بحث یسم متحقق و صورتبندي واقعیت تجربی نینجامد، نمی تواند ما را به این نتیجه رساند که مکان

ه ممکن است وع بود کن موضزي ها کنار گذاشت بلکه باید متنفتن ایواقعیت از تحلیل ها، مدل سازس ها و نظریه پردا
سب شده کفت علمی ب معراین مکانیسم در تحقق لایه دیگري از واقعیت نقش دارد و کوشید آن را یافت و در چهارچو

مواره از ه ی شویم واجه ممحسوب کرد. در غیر این صورت، در تحلیل و تبیین پدیده هاي اجتماعی با تقلیل گرایی مو
 ه روشبی،اتکا مک قاتیبدان معناست که در تحق نیادرك و شناخت بخش هاي مهمی از این واقعیت غافل خواهیم بود.

 ر این صورت،د، باشد یعلّ تبیینکیافتنمحققی اگر هدف به عبارت دیگر، .ستین یصفر کاف هیفرض کیارزیابییمتداول برا
 فیصتوفقط دف اگر هته . البستین راقابل اج دهیچیپ اریبس يهاتیدر موقع یتجرب قواعدبر  یمبتن يآمار لیتحل

استفاده از توانیمناگرچه   ستندهاغلب مثمر ثمر  يآمار يهالیتحلدر این وضعیت، ، یباشداجتماع تیاز واقع ییهابخش
 يبرا يزنقطه آغا اغلبل ها این تحلی،يانتقاد رئالیسمگرفت، اما از منظر  دهیناد در تحقیقاترا  يآمار يهالیتحل

  ).10: 2001ییتحقیق (دنرمانرك، تا مرحله نهااند یعل یتبیینجستجو
  

و » هامکانیسم«در رئالیسم انتقادي، چه در مورد موضوعات علوم طبیعی و چه مسائل علوم اجتماعی، همواره بر مفهوم 
شود. در اینجا لازم است سخن گفته می و حتی برخی مفاهیم مشابه تاکید شده از آنها 27»هاي مولد زیربناییمکانیسم«

هاي مولد همواره داراي خصوصیت زیربنایی هستند، مربوط  به لایه یا سطح تا توضیحی در این باب بیان شود. مکانیسم
اند. یعنی همان بخشی از نظریه علمی و متعلَّق اند و جزو بعد لازم یا ناگذراي معرفت و نظریه عملیواقعی واقعیت

اي اثرگذار عمل کنند وابسته و متکی به آگاهی، معنادهی و جهان ذهنی براي اینکه موجود باشند و به شیوه معرفت که
هاي ذهنی (مفهومی)، ها نیازمند ترکیبی خاص از مهارتما نیستند. اگرچه شناختن و معرفت یافتن به این مکانیسم

شند و به معرفت بشري درنیایند. در عین دشواري که براي اند اما چنین نیستند که غیرقابل شناخت باتکنیکی و ادراکی
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شناخت این مکانیسم ها وجود دارد همین مکانیسم ها، موضوع و متعلَّق مرکزي و غایی معرفت علمی اند. توجه به این 
برخلاف  نکته نیز حائز اهمیت است که اگرچه ایده آلیست هاي استعلایی نیز به وجود چنین مکانیسم هایی معتقدند، اما

باورند که این مکانیسم ها تنها در ذهن وجود دارند در جهان عینی و خارج از ذهن. در رئالیست هاي انتقادي بر این 
و روي بسکار بر  نیستندمقابل، رئالیست هاي انتقادي بر این باورند که این مکانیسم ها مخلوق و مصنوع ذهن بشري 

ثیر علی آنها تاکید دارد. لذا می توان چنین گفت: مکانیسم هاي مولد وجود واقعی بودن این مکانیسم ها و توانایی تا
دارند اگرچه به صورت رویدادي و بالفعل درنیایند، عمل می کنند اگرچه در اثر مداخله مکانیسم هاي دیگر عملکرد و 

  خروجی آنها به صورت تجربی به شناخت درنیاید و در محدودة معرفت تجربی قرار نگیرند.
دارد.  28»بسته مهین«يها ستمیس جادیدر ا یو سع داشتهوجود  یاز مدل تجرب دیتقل يبرا ییتلاش ها یعلوم اجتماعدر 

 نقدهاي جدي بهحال،  نی). با ا1974 لگرامیدرباره اقتدار و اطاعت است (م لگرامیم یمثال معروف، مطالعه استنل کی
 اریگرفت، اغلب بس یمطالعات شبه تجرب نیاز ا انتو یکه م یجی. نتاوجود دارد یدر علوم اجتماع ییکردهایرو نیچن

خاص  نهیزم کیو نحوه عملکرد آنها را در  هاسمیمطالعات، محقق ممکن است بتواند مکان نیاز ا یمحدود است. در برخ
. دیآ یممطالعات به دست  نیکه از ا یمتمرکز استجینتاتعمیم اغلب بر  نقدها) نشان دهد. اما یمصنوع یتجرب نهی(زم

را دست  یعوامل احتمال ریتأث یدر علوم اجتماع یشبه تجرب يکردهایطرفدار رو نیاز محقق ياریرسد بس یبه نظر مزیرا 
اعمال  يگریتر د دهیچیپ اریبس نهیتواند در زم یبه ندرت م نهیزم کیشده در  افتیجینتا گریبه عبارت د .رندیگ یکم م
اما بدون توجه به این ملاحظه، تعمیم یافته هاي یک زمینه به زمینه هاي دیگر اغلب به سهولت و با دقت پایین  شود.

ها و کرد روش یسع دیبا نکهیبر ا یمبن يارشتهنیب قاتیتحق مورددر  جیرا دگاهیکه د دهدینشان م امرنیارخ می دهد. 
یروش هایی با یکدیگر ادغام عنو باید ملاحظاتی را در نظ گرفت؛ یقابل دفاع نیست را ادغام کرد،  ي مختلفکردهایرو

خاص آن  يهادهیپد مطالعهیبرا ییهاکیها و تکنروش ،در هر سطح شوند که در یک لایه یا سطح از واقعیت قرار دارند.
. هر سطح به ندرت مثمر ثمر است گریسطح به سطح د کیاز  یروش شناخت کردیرو کیشده است. انتقال  جادیسطح ا

دارند،  کارسرو ترنییپا يهاهیدر لا ییهاسمیبا مکان یعیکه علوم طب یی.از آنجااستخود  یروش شناخت کردیرو مندازین
به  روش شناسی نی. ایتجرب يهاطرح یعنیاند، شده یطراح بسته ستمیس متناسب با اند کهرا توسعه داده ییهاروش

 دهیبالاتر پد يها هیلایکه بر حال، در علوم اجتماع نیشود. با ا یعلوم در نظر گرفته م نیدر ا 29»عملکردنیبهتر«عنوان 
 يادیز يها سمیمکانکه در اینجا  انتزاع ی سطحعنیمگر در ذهن،  ،دادکار را انجام  نیتوان ا یهرگز نم می شود، تمرکز

مشخص » باز يها ستمیس« يشده برا یطراح یبا روش شناس یدر علوم اجتماع یروش شناس جه،یهستند. در نت لیدخ
  .شود یم

 گرایشوراثتیکیکاملاً ثابت وجود دارد که  هیفرض کیک مثال در این ارتباط می تواند مربوط به موضوع معلولیت باشد. ی
 سمیدر مورد مکان یخوب اریدانش بسدر همین نمونه، مثلا محقق  شود. یم ییاز اختلال شنوا یخاص منجر به نوع خاص

                                                             
٢٨ Semi-closed 
٢٩ Best practice 
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این شود و چگونه  یم بیباعث آس یکیدر کد ژنت يزیچه چ ؛ اینکهدارد یکیولوژیو ب یمولکول حدر سطو لفعا يها
 قاعدهچیشده ه یطراح هیفرض نیا ي ارزیابی دقیق ترکه برا یتجرب قیتحق کیکه  دیدهد. فرض کن یم آسیب رخ

توان به  یرا نم جهینتاین . ه استهستند نشان نداد ییو بروز کم شنوا یاستعداد ارث يکه دارا يافراد نیرا ب یتجرب
آن  یوجود داشته باشد و قدرت علّ سمیمکان نیدر نظر گرفت. ممکن است ا هیبر اشتباه بودن فرض 30»اثبات«عنوان 

 نهیدر زم ي مداخله گري دیگرهاسمیمکان لیبه شکل مورد انتظار باشد، اما به دل ییشنوا يهابر سلول يرگذاریتأث يبرا
 یواقع سمی، مکانگریعوامل د ياریسلامت، قرار گرفتن در معرض سموم و بس تیوضع ،ییغذا میمانند رژ هاي دیگر
. استمورد انتظار  ینظم تجرب متفاوت با آن جهیکه نت یتحت تاثیر قرار گرفته باشدگرید یمتعددها سمیتوسط مکان

مورد  دهیشود که پد یطراح يا نهیمتناسب با زم دیبا یتروش شناخ کردیروبنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که 
 مختلفیحوزه ها ایکه رشته ها  ییاز آنجا ).در نتیجه می توان گفت9-11: 2001(دنرمارك،  از آن است یبخش مطالعه

 بهتر،به عبارت شده است.  جادیا یمتفاوت یروش شناخت يکردهایرو لذا تمرکز دارند لایه هاي مختلف واقعیتدانش بر 
  طلبد. یخود را م یروش شناخت کردیرو لایبه،هر قشر/

ر این اساس، ی است؛ بتامل دیدگاه رئالیسم انتقادي در باب هستی شناسی و ارتباط آن با روش شناسی واجد نگرش قابل
با بخشی از  ر هر سطحدست که اتر نیز بیان شد، واقعیت از دیدگاه رئالیسم انتقادي، امري چند لایه همان طور که پیش

تفاوتی سی هاي مش شناواقعیت و با گونه اي تجلی از آن مواجهیم. لذا براي شناخت این وجوه و تجلی ها، به رو
ما در واقع یج است الم رانیازمندیم. این دیدگاه ممکن است یادآور رویکرد میان رشته اي باشد که اینک در جهان ع

 هدگاید نیساس ابر امتفاوتی از میان رشته اي بودن دارد.  چنین نیست. در حقیقت رئالیسم انتقادي خوانش
 بیترتنیبد مختلف است. يهامسئله در سطوح مختلف با روش کیلیمستلزم تحل يارشته انیپژوهش م ،یشناختیهست

از  وهیش نی. اکندیفاده مدر سطح مربوطه است دهیپد یو درك تجل نییتب يمختلف برا يهاهینظر و میمحقق از مفاه
 -ها و روش می، مفاهها هینظر يساز کپارچهیاز نظر  - کند یم دیتأک یکپارچگیرکه ب یبا روش يرشته ا میاندرك 

  .ستین ریامکان پذ یوحدت نیچن ،يانتقاد انهیواقع گرا کردیمتفاوت است. با رو
 يست. براااده شده ، نشان دشدقبلا اشاره که  زیاز نو یناش ییمطالعه اختلالات شنوامثال مربوط به به وضوح در  نیا

که  یر حالدن دارد، خاص آ یشناختروش یبه طراح به فرد ناشنوا (لایه اي از واقعیت) ازیانگ زدن ن ندیمطالعه فرآ
ها، روش دازمنین )اقعیتویی (لایه دیگري از همان شنوا تیبر وضع زیقرار گرفتن در معرض نو ریتأث یچگونگ لعهمطا
 کپارچهیخش ب ت است.بلی متفاوکه با روش ها، مفاهیم و نظریه هاي مربوط به لایه ق آن استیویژه هاهیو نظر میمفاه
نظریه که  ش، مدل ودین رونه الزاما ترکیب کردن چن است دهیچیپ دهیپد کیشامل ادغام دانش در مورد  قیتحق ندیفرآ

  ).12: 2001ندارند (دنرمارك، هر کدام مختص لایه اي از واقعیت است و منطقا امکان تلفیق و ترکیب 
در مورد  هیپا نشمختلف است. دا يهابا محققان رشته کینزد يدانش مستلزم همکار یواقع یکپارچگین،یعلاوه بر ا

امر  نیا لیبرخوردار است. دل ییبالا تیاز اهم ند،ریدرگ يرشته ا نیب قاتیدر تحقکه دانش  يحوزه ها ایرشته ها  ریسا
                                                             
٣٠Proof 



 

11 
 

لایه هاي که در  ییهاسمیداشت که چگونه مکان دیدگاهیدیبا افتدیسطح اتفاق م کیدرك آنچه در  ياست که برا نیا
به مثال  نمونه،بگذارند (به عنوان  ریتأث یواقع لایهدر  کار جهیممکن است بر نت کنندیکار م دیگر (تجربی و رویدادي)

 یبا آنچه که گاه يارشته انیپژوهش م ن،ی). بنابرادیمراجعه کن زیاز نو یناش يداریبالا در رابطه با درك تجربه شن
 کیمطالعه  يرشته ا انیدر مجموع، پژوهش م .متفاوت است شود،یشناخته م يااوقات به عنوان پژوهش چند رشته

ها و روش  يکار با استفاده از تئور نیاست. ا تیمختلف واقع لایه هايدر  دهیآن پد یتجل یمشترك و چگونگ دهیپد
جامع تر در  یدگاهیبه د یابیدست يبرا تلاشدر  جیشود سپس نتا یمربوطه انجام م یلایهبرا افتهیخاص توسعه  يها

 ).12: 2001(دنرمارك،  شوند یادغام م دهیمورد پد
ینی و ه صورت عنها بآاز آنجا که روش شناسی رئالیستی انتقادي چندان روشن بیان نشده است و فرایند و مراحل 

دامه با وشم در اکذا می لکمتر پژوهشی از تحقیقاتی که بر اساس این مکتب انجام شده، گزارش شده است انضمامی در 
ثالی از منتقادي؛ االیسم پژوهش میان رشته اي و رئ«تمرکز بر پژوهش برث دنرمارك که در قالب مقاله اي با عنوان 

و  ین اساس، با دقتی را تشریح کنم. بر هممنتشر شده است، این روش شناس 2001که در سال » تحقیقات معلولیت
وش ر درکی از این ح آن،تمرکز بیشتري این مقاله را بررسی می کنم و می کوشم با تشریح مراحل این تحقیق و توضی

  قاله می پردازم.سی این مه برربوهش هاي تجربی را ارائه کنم. لذا در ادامه شناسی، مراحل آن و فرایند بکارگیري در پژ
ا به عنوان یک رن پدیده شد ایحقیق بر ناشنوایی ناشی از نویز متمرکز است و با اتکا به رئالیسم انتقادي می کواین ت

سبت به ندلایه نچیکرد واقعیت چند لایه مطالعه کند. با توجه به اینکه رویکرد هستی شناختی این مکتب واجد رو
ست) و براي جتماعی ااقعیت در این پژوهش تاکید من بر وا واقعیت و پدیده اجتماعی است (همچنین واقعیت طبیعی، اما

اي میان رشته ك رویکردنرمارمطالعه هر لایه باید از روش شناسی خاصی استفاده کرد (همان طور که قبلا تقریر شد)، د
نتقادي از م ای رئالیسشناس را براي این مطالعه برگزیده است. همین امر روشن کننده این واقعیت است که رویکرد روش
ها، نظریه  ادگی روشبه س نوع میان رشته اي است. اما میان رشته اي که مدنظر رئالیسم انتقادي است چنین نیست که
ین نکته تاکید حتا بر اه صراها و مدل هاي مختلف را بدون توجه به تفاوت هاي شان با یکدیگر ادغام و ترکیب کند بلک

ست، اه ضروري د لایسجم براي شناخت یک پدیده یا واقعیت پیچیده و چنمی کند که اگرچه صورتبندي یک دانش من
ا یکپارچه ري مختلف یه هااما نمی تواند به سادگی تمام این روش ها، نظریه ها و مدل هاي مربوط به روش شناسی لا
کدام با  ت هرن اسه ممککرد. این رویکرد میان رشته اي لایه هاي تجربی، رویدادي و واقعی را شناسایی می کند ک

ا علوم باشنوایی از ن صنفی از اصناف معرفت علمی قرابت داشته باشند. مثلا، در همین مثال، ممکن است لایه اي
ز آن بپردازد. ي دیگر ایه الاپزشکی و سلامت مرتبط باشد، لایه اي دیگر با روانشناسی، و جامعه شناسی هم به مطالعه 

  می دهد.دنرمارك همین را در این تحقیق نشان 
سه مفهوم اختلال، عملکرد دنرمارك در این مقاله نشان می دهد که یک واقعیت چگونه داراي لایه هاي مختلف است؛ 

ها در سطح  سمیمکان جینتا فیهمراه کرد. اختلال اغلب به منظور توص تیتوان با سطوح مختلف واقع یرا م یو ناتوان
 یمعمولاً تظاهرات نقص در زندگ ،يتر، مشکلات عملکرد حیصح ایشود. منظور از عملکرد،  یاستفاده م یکیولوژیب
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اوقات اختلال منجر به کاهش  ی. گاهستین کیکلاس یقیپرندگان، موس دنیبه شن ادرروزمره است، به عنوان مثال. ق
 یم میز دست بدهد، مغز خود را تنظچشم خود را ا کییینایب ياوقات نه. به عنوان مثال، اگر فرد یشود، گاه یعملکرد م

که اختلال  یتر است. هنگام یاعمفهوم اجتم کیتیشود. معلول یم یابیباز یینایکند و پس از حدود شش ماه عملکرد ب
شود. در مثال  یم لیتبد یناتوان کیداشته باشد، به  طیتعامل با مح يبرا ییامدهایپ نیمنجر به کاهش عملکرد شود و ا

(در  ستین نطوریشود، اما در سوئد ا یم یرانندگ نامهیچشم در آلمان منجر به لغو گواه کیدر  یینایدوم، از دست دادن ب
در  یتوسط عوامل یدهد که ناتوان ی). مثال نشان مدیستیدر شش ماه اول پس از گم شدن ن یبه رانندگ ازسوئد شما مج

است که  نیشده ا يطبقه بند یشناخت یهست دگاهیاز د یناتوان قاتیتحق ياز جنبه ها گرید یکیشود.  یم جادیا طیمح
 یم جادیشده ا ییبه وضوح شناسا يها سمیاز مکان يشود) توسط مجموعه ا یم انیب صیتشخ کیاختلال (اغلب در 

  نشان داد: ریتوان به شکل ز یرا م نیاشود.

  
اهش ف باعث کمختل يها سمیاوقات مکان ی. گاهرا نشان می دهدتر  دهیچیپ یتیکاهش عملکردها، اغلب وضع مسئله

قسمت  ختلال درااز  یتواند ناش یم و سلیس در صحبت کردن روان یشوند. به عنوان مثال ناتوان یم کسانیعملکرد 
ممکن است  نی. همچنشدبا یزن گفتارمربوط به اختلال در اندام  جهیتواند در نت یم در عین حالگوش باشد، اما  یداخل

 جادیاملکردها عدر  یوتمتفا نارسایی هايتواند  یم کسانیزیست شناختییها سمیاز مکان يباشد. مجموعه اهم برعکس 
  مزمن و اختلال در تعادل شود. ییتواند منجر به اختلال شنوا یمینیز ماریب کیکند. 

  
  

با  توانندیم ترنییطوح پامختلف در س يهاسمی. مکانهمهست تر دهیچیپ یحت تی) وضعی(سطح اجتماع یدر مورد ناتوان
موضوع  نیز اا ایال گومث کیدن انگ ز ندیکنند. فرآ جادیا یکسانپیامدهاییتداخل داشته باشند و  یاجتماع يهاسمیمکان

 یم یتلق يادع دگاهید ایتار دهد، از آنچه که به عنوان رف یم لیانحراف را تشک نیفارغ از آنچه که ا ياست. اگر فرد
 یم یجتماعا يوندهایظ پو حف جادیا يبرا یامر منجر به مشکلات نیشود. ا یم به او شود منحرف شود، باعث انگ زدن

  ).14: 2001(دنرمارك،  شود
  

  روش شناسی نامینالیستی؛ تقلیل امر اجتماعی
اجتماعی همواره حائر اهمیت بوده، به ویژه اگر این  -کاوش و مطالعه در باب میانی و بنیان هاي یک مکتب فلسفی

واکاوي و مطالعه ناظر به وجه روش شناسی آن و ساز و کارش در شناخت پدیده هاي انسانی و اجتماعی باشد، واجد 
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م از نظرگاه روش شناختی، از دو حیث موضوعیت دارد؛ ، آن ه31اهمیت دوچندان خواهد بود. بررسی مکتب نامینالیسم
اول، به این سبب که چیستی و ایستار این مکتب تا اندازه زیادي براي اصحاب علوم اجتماعی در ایران چندان روشن 

فلسفی در فضاي  -نیست و دوم، در عین این عدم آشنایی مکفی، نامینالیسم به یکی از پرکاربردترین مکاتب اجتماعی
وم اجتماعی ایران تبدیل شده است. مضاف بر این، تمرکز بر نگاه و ایستار روش شناختی آن در شناخت پدیده هاي عل

اجتماعی می تواند مفید باشد زیرا روش شناسی نامینالیستی در حال حاضر یکی از فربه ترین نگاه هاي روش شناختی 
یکرد نامینالیستی در تحلیل و تحقیقات اجتماعی و انسانی در تحقیقات و تحلیل هاي اجتماعی است. ناگفته نماند، رو

واجد وجه سیاسی خاصی نیز هست که البته پرداختن به آن از هدف این مقاله خارج است و نیکو است که در جاي 
دیگري به صورت ژرف و مبسوط مورد مداقه قرار گیرد. اما به صورت مختصر می توان گفت از منظر سیاسی سبب ارائۀ 

یر اشتباهی در باب ریشه و علت مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی می شود. به این ترتیب که با انکار تصو
نقش ساختارهاي کلان و فرافردي در ظهور و بروز چنین مسائلی، می کوشد بار مسئولیت همه چیز را بر شانه هاي 

  کنشگر فردي قرار دهد.
علوم اجتماعی را در ابعاد جهانی هم دید و پژوهش هایی، کم و بیش، در این باب اگرچه می توان ردپاي نامینالیسم در 
) اما این مقاله بیشتر می کوشد نامینالیسم را در علوم اجتماعی ایران و به 2014هم انجام شده (براي نمونه: اسمیت، 

هر چیز خود را در روش شناسی ویژه از منظر روش شناسی بکاود. نامینالیسم در فضاي علوم اجتماعی ایران بیش از 
ي مکتب فکري نامینالیسم در علوم آشکارترین نماینده 32نشان داده است. به این معنی که روش شناسی نامینالیستی

این نوع روش شناسی که عنوان سنت کیفی را با خود دارد از نظر فلسفی بر رویکردهاي ذهن «اجتماعی ایران است. 
). سنت پژوهشی کیفی با این ویژگی بیشتر شناخته می شود 17: 1398(محمدپور، » توار استگرا، نسبی گرا و معناگرا اس

که براي مطالعه پدیده ها و مسائل اجتماعی باید به سوي کنشگر فردي رفت و با مطالعه ي اندیشه، دریافت، ادراك، 
ان ها واقعیت هاي گوناگون را برساخته، انس«آگاهی، باورها و رفتارهاي او به فهم این پدیده ها و موضوعات رفت. زیرا 

). ناگفته پیداست که این روش شناسی پاي در معرفت شناسی و 18: 1398(محمدپور، » تجربه کرده و تفسیر می کنند
همچنین آشکار است که  33هستی شناسی ویژه اي دارد که باید با تفصیل بیشتري مورد مطالعه قرار گیرد.

ومعرفتشناسیپایههستیشناسی،لذاهرایستاریکهدرروششناسیاتخاذشودمیتوانددرمعرفتشناسیوبهروششناسیمبنایمعرفتشناسیاست
  .طریقاولیدرهستیشناسینیزنمایانشود

ه اگرچه ممکن است از نظر تئوریک، مباحث روش شناختی غالب در علوم اجتماعی ایران به این نکته اذعان کنند ک
آنها باید علاوه بر عوامل فردي به مطالعه علل و شرایط سطح میانه و و در تحلیل پدیده هاي اجتماعی چندبعدي اند 

                                                             
٣١ Nominalism 
٣٢ Nominalist methodology 

  بحثی در این باب نگاه کنید به: براي 33
، »ه شناسی معرفتتعامل یا تقدم و تاخر؟ مطالعه اي در ساحت هاي هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامع«)، 1399بیانی، فرهاد، (

 .21-54: 3 ارغنون هامون (سالنامه علوم انسانی) ویژه نامه زیستن و اندیشیدن
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کلان نیز اشاره کرد اما آنچه در عمل رخ می دهد و آن چیزي که می توان در روش شناسی به کار رفته در بیشتر 
به آراء، اندیشه  تحقیقات اجتماعی یافت، قدري با آن ادعا متفاوت است. واقعیت این است که بیشتر یافته ها با مراجعه

ها و ادراك کنشگر فردي گردآوري می شود. به این معنی که با مراجعه به کنشگران فردي و طرح پرسش هایی از آنان، 
پاسخ هاي آنها به شیوه هاي مختلف کمی یا کیفی تحلیل می شوند و محقق می کوشد در این چهارچوب به پاسخ 

  شود.رت دیگر، تصور از واقعیت اجتماعی معادل واقعیت اجتماعی تلقی میبه عبا چرایی رویدادها و مسائل دست یابد.
نم سپس کا معرفی ستی ربر اساس آنچه که تقریر شد، در این نوشتار می کوشم ماهیت و چیستی روش شناسی نامینالی

  ایستار آن در باب نحوه شناخت پدیده هاي اجتماعی را بکاوم و داوري کنم.
  

  نامینالیسم
می شناسند. گرچه اصطلاح نامینالیسم در  34کاملیسم را با افکار و آثار ویلیام اُعلی العموم نامیناالیسم چیست؟ اما نامین

کام بیشتر به سبب انسجامی بود که در اُ) اما نقش 699: 1373قرن دوازدهم نیز مورد استفاده واقع شده بود (ژیلسون، 
زمینه را براي بسط نامینالیسم » فرض و دلالت«در مورد  ویژه دیدگاه اوارش در باب نامینالیسم وجود داشت.به افکار و آث

). توماس هابز، کوآین، گودمن و هیوم از جمله 690-694: 1373در میان پیروانش در آغاز رنسانس فراهم کرد (ژیلسون، 
  کسانی اند که اندیشه نامینالیسم را بسط داده اند.

لیات است مبنی بر اینکه کلیات نه در خارج و نه در ذهن، موجوداتی واقعی نامینالیسم بکارگیري رویکردي در باب ک
). این 39: 1996منفرد اطلاق می شوند (ریس،  مواردنام هایی اند که به گروه ها یا طبقات اسامی و نیستند بلکه آنها 

سنت بر این اعتقاد است که به جاي پدیده ها و رویدادهاي واقعی مستقل از اراده و ذهن آدمی و به جاي داشتن یک 
ایم که بر تعداد یا مجموعه اي از کنش ها یا تعاملات و ارتباطات  رون از ذهن)، تنها با نام هایی مواجهجهان خارجی (بی

. به عبارت دیگر، بنیاد نامینالیسم بر نفی کلی عقلی مبتنی است. یعنی نفی کلیات، اطلاق می شوددر حوزه هاي مختلف 
 هاي صوت«روسلین درباره کلیات معتقد بود که آنها براي نمونه ماهیات، قوانین و براهین مربوط به ماهیات و کلیات. 

برد. روسلین معتقد بود گرچه  می را براي کلیات به کار 36صطلاح نومناند و آبلار، مفسر آثار روسلین، ا 35»بی معنا
به طور کلی نامینالیسم وجود  ).224-225: 1382کلیات معنادارند اما معناي آنها چیزي جز افراد جزئی نیست (ایلخانی، 

ن نسبی گرایانه از معرفت کلیات، اصالت امر اجتماعی و آنچه که اشیاء انتزاعی نامیده می شود را رد کرده و حامی تبیی
  است.

  روش شناسی نامینالیستی
نامینالیسم اشاره به شیوه اي از تفکر دارد که طبق آن پدیده ها و امور اجتماعی و انسانی واجد هیچ اصالتی نیستند و 

ان گفت نمی توان وجود متعینی براي آنها در نسبت با کنشگران فردي قائل بود. از وجه هستی شناسی اجتماعی می تو
                                                             
٣٤ William of Ockham 
٣٥ Flatus voices 
٣٦ Nomen 
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نامینالیسم مکتبی است که بر اساس آن هر هستی را فقط مجموعه اي از افراد و کنشگران منفرد می داند و تمام هستی 
هاي اجتماعی را چیزي جز الفاظ و اسامی که بر مجموعه اي از کنش هاي فردي قابل اطلاق است نمی داند. الفاظی 

ا نسبت داده می شود که واجد ویژگی هایی هستند که اطلاق این که تنها به این سبب به مجموعه مشخصی از کنش ه
لفظ بر آنها ممکن است نه اینکه این کنش ها واجد یک ویژگی مشترك وراي آنها باشند که بتوان بر طبق آن، این 

یی کنش ها را ذیل یک مفهوم و ویژگی واحد دسته بندي کرد. برخلاف رئالیسم، که در آنجا به ویژگی یا ویژگی ها
اشاره می شود که وراي امور منفردند و می توان مستقل از تک تک آنها این ویژگی را به طور متعینی متصور بود، در 

بر همین اساس، روش شناسی نامینالیستی نیز نامینالیسم هیچ خصوصیت مستقل، اصیل و وراي امور منفرد وجود ندارد.
ردآوري و تحلیل داده هایی قرار می دهد که برآمده از گفتگو با در مطالعه پدیده هاي اجتماعی تمرکز خود را بر گ

کنشگران فردي و یا مشاهده رفتارهاي فردي است. به این معنی که اهمیت زمینه ها، نهادها و ساختارهاي کلان دامنه 
دگاه و رفتارهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي فرافردي را نادیده گرفته و تمام واقعیت اجتماعی را به فهم، دریافت، دی

  فردي تقلیل می دهد.
وپر در کتاب . کارل په کردردپاي نامینالیسم را می توان در جهان مدرن و تا اندازه ي زیادي در جهان معاصر مشاهد

ین اشاره می کند و بر به همین مطلب ا» جامعه شناسی معرفت«) در فصلی با عنوان 1397( جامعه باز و دشمنان آن
). در 662-664: 1397ر، وعه علوم نوین در چهارچوب نامینالیسم روش شناختی قرار می گیرند (پوپباور است که مجم

متصل می کند و  1786همین ارتباط کواین هم نقطه عطف روش شناختی نامینالیسم را به جان هورت توك در سال 
ز ابه نقل  115 :1386ي، باقربال کرد (معتقد است اثرات این نوع نگاه را می توان تا فلسفه و علوم اجتماعی امروز دن

  ). 80: 1392پارسانیا و طالعی اردکانی، 
 که چنین ن استیکی از کژفهمی هاي رایج در باب هستی شناسی و معرفت شناسی نسبت به واقعیت اجتماعی ای

لذا نمی  ی استساناي اناستدلال می شود: چون واقعیت اجتماعی محصول کنش ها، انگیزه ها و معناپردازي و تفسیره
وان براي این تیگر نمی شند دتواند واجد هستی بیرونی، مستقل و عینی باشد چون اگر این کنشگران نمی بودند و یا نبا

  واقعیت وجود و هستی متصور بود.
اجتماعی نیز قائل بودن به نامینالیسم با خود نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.  و روش شناسی از نظر معرفت شناسی

اینکه تمام هستی هاي اجتماعی را محصول و نتیجه تصمیمات، کنش ها و اقدامات کنشگران انسانی فردي بدانیم در 
آگاهی او است. به این معنی که این صورت تنها مرجع و منبع معرفت و شناخت اجتماعی نیز مراجعه به کنشگر، دانش و 

با رجوع به کنشگر فردي ممکن می شود. به بیان دیگر، چنین باور  و سازوکارهاي روش شناختی تمام معرفت شناسی
هستی شناسانه اي که بر پایه ي نامینالیسم است منجر به تلقی معرفت شناسانه اي می شود که به موجب آن تمام 

رامون نزد کنشگر فردي است. همچنین شناخت و معرفت کنشگر فردي معادل جهان شناخت از پدیده ها و جهان پی
) که 147: 2005سکار، مورد اشاره روي بسکار است (ب 37اجتماعی و هستی اجتماعی است. این همان مغالطه معرفتی

                                                             
٣٧ Epistemic fallacy 
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اسی به شناسی تقلیل می یابد.این وضعیت به صورت خودکار به تقلیل هستی شنشناسی به معرفتطبق آن هستی
معرفت شناسی نیز می انجامد. اینکه هستی اجتماعی متعینی مستقل از کنشگر اجتماعی وجود ندارد بلکه هر آنچه 

  هست تنها فهم و تلقی کنشگر است.
تایجی را به مدها و ناند پیاتوشناسی نیز قابل تامل باشد زیرا میتواند از حیث روشبر این اساس، چنین رویکردي می

صمیمات تها و نشکعی به تواند سبب تقلیل وجوه مختلف و متکثر امر اجتماه باشد که به طور خلاصه میهمراه داشت
ر اجتماعی ر باب امژوهش دپشناسی نامینالیستی با نگاه خاصی که به امر اجتماعی و فردي شود. به این معنی که روش

 .شودارادة فردي محدود میشود تمام واقعیت اجتماعی به رفتارها، تصمیمات و دارد سبب می
لکه همین باب بوده ناصو به باور نگارنده این سطور تقدم معرفت شناسی بر هستی شناسی نه تنها یک نسبت نادقیق و

اعی ستی اجتمههیچ  امر به نوبه خود سبب بی اعتبار کردن امر اجتماعی شده است. معناي این تقدم آن است که
ی یابد که در ی تحقق مصورت رد انسانی وجود ندارد بلکه هستی امر اجتماعی تنها درمستقل از آگاهی، ذهن و سوژه منف

آگاهی  واز ذهن  ستقلیچهارچوب آگاهی و ذهنیت کنشگر انسانی قرار گیرد. این تلقی یعنی امر جمعی واجد هستی م
پدیده  وواقعیت  ناختش کنشگر نیست. این تقدم یک نتیجه معرفت شناختی نیز به همراه دارد که به موجب آن براي

اعی ستی اجتمههیچ  اجتماعی مراجعه به ذهنیت و آگاهی و فهم کنشگر اجتماعی منفرد کفایت می کند. چون وقتی
ل مطالعه و به دنبا ول شد متعینی وجود نداشته باشد در این صورت نمی توان براي آن نقش و کارکرد مستقلی نیز قائ

برداشت  وشه، ذهن اندی رامون بود. در مقابل، هر آنچه هست محدود و محصور بهردپاي اثر آن در جهان اجتماعی پی
کردن  ی اعتبارباول  کنشگر اجتماعی است. لذا تقدم معرفت شناسی بر هستی شناسی دست کم دو نتیجه مشخص دارد؛

نیز صادق  وش شناسیر باب همین امر درامر اجتماعی و دوم قائل شدن به بی اثر بودن آن در تبیین تحولات اجتماعی. 
ه باشد می جود داشتاسی واست زیرا روش شناسی پیوند وثیقی با معرفت شناسی دارد لذا هر ایستاري که در معرفت شن

  تواند روش شناسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
ي می توان درك بهتري از سویه 39»ماهیت گرایی روش شناختی«با  38»نامینالیسم روش شناختی«ي از طریق مقایسه

روش شناختی نامینالیسم بدست داد.  ماهیت گرایی روش شناختی که ریشه در آراء افلاطون و کثیري از پیروانش دارد 
ها است. در مقابل، نامینالیسم روش ناظر به این دیدگاه است که وظیفه معرفت و علم کشف یا توصیف ماهیت پدیده

واهد حقیقت هر چیزي را کشف کند یا درك کند، می کوشد چگونگی رفتار هر چیز را در شناختی به جاي آنکه بخ
شرایط گوناگون محیط توصیف نماید، خصوصا اگر بخواهد بداند آیا در رفتار آنها نظم و قاعده اي وجود دارد یا خیر. به 

یین این رویدادها را هدف علم می شمارد بیان دیگر، نامینالیسم توصیف پدیده ها و رویدادهاي آزموده ما و توضیح و تب
ردپاي  -چه علوم طبیعی و چه علوم اجتماعی -). با این توضیح می توان به روشنی در علوم جدید64-66: 1397(پوپر، 

  دیدگاه نامینالیستی را در شناخت پدیده ها، رویدادها و فرایندها دید. 

                                                             
٣٨ Methodological nominalism 
٣٩ Methodological essentialism 
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تبیین  فق آن دروند که چنین مغالطه تقلیل گرایانه اي هستدر حقیقت اصناف معرفت فردگرا در غالب اوقات مشمول 
وهاي ند و نیرمی ده ها و انتخاب هاي فردي تقلیلپدیده هاي اجتماعی و انسانی همه چیز را به کنش ها، تلقی

وش شناسی امل در رابل تاجتماعی در این تبیین ها جایگاهی ندارند. این مغالطه (تقلیل گرایی) از مغالطه هاي ق
ی ع مغالطه سبب نوعی ساده سازي رهزن در تحلیل هاي اجتماع). این نو114-115: 1381جتماعی نیز هست (بیکر، ا

خودگردانی و  . برنامهفزایدمی شود که به جاي روشن کردن چرایی رخدادها، بیش از پیش زنگار بر این موقعیت ها می ا
ن بینی غییر جهاتخصی و نهایی با تاکید بر مسئولیت ش يخودکنترلی که روانشناسی مثبت گرا پی می گیرد در وهله

ل فردي می ر و مسائه اموفردي، مسائلی چون آموزش، بهداشت، فقر و بیکاري را از سرِ حاکمیت باز کرده و تبدیل ب
 آزمایش ومشاهده  وجربه تکند. این رویکرد خود را فارغ از داوري ارزشی دانسته و مدعی است یافته هایش بر اساس 

صداقی از تقلیل گرایی م). این مورد هم 24: 1396به نقل از حیدري،  2008حاصل شده است (مک دونالد و اُکالان، 
انش دري کردن بزي و است و هم با بی توجهی به نقش ارزش ها و منافع جمعی، حزبی، گروهی و غیره در معرفت ور

اثر  ووشد نقش می ک د. در حقیقت، گفتمان فردگراخود از این ارزش ها، ادعایی خلاف ماهیت معرفت مطرح می کن
ات و ل، اقداممقاب آرمان هاي جمعی، اهداف گروهی و کنش هاي اجتماعی را در تحولات جامعه کم رنگ کند و در

 رفتارهاي فردي را مبناي تمام پدیده ها و رویدادهاي اجتماعی معرفی کند.

  
  سی نامینالیستیاروش شن درباب داوري

د خود را بر جمالا نقوشم اکمجملی از اهم خصوصیات روش شناسی نامینالیستی، در انتهاي این نوشتار می  پس از تقریر
 از جهت هستی -ماعیوم اجتنقد نامینالیسم و نقش آن در علاین روش شناسی وارد کنم. در ابتدا باید اشاره کنم که 

نداشته  امعه شناسجرتباطی با جامعه شناسی و کار ز دیدگاه برخی می تواند اا -شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی
مطالعه  معه شناسار جاباشد و حتی ادعا شود این وظیفه ي فلاسفه است که این دست موضوعات را مطالعه کنند و ک

ردازد ضمامی بپاي انموضوعات انضمامی تر است. اگرچه این که جامعه شناس باید به مطالعه موضوعات و پدیده ه
ابزار و  دل ها،ماست اما به این معنی نیست که اصحاب علوم اجتماعی نباید در باب دقت و صحت سخن درستی 

ی توان از من دنبرگ فعبیر تکنیک هایی که به مدد آنها به شناخت جهان اجتماعی می پردازند، کاري صورت دهند. به ت
ویکردهاي رجهت که  ز ایناه خالی کرد اما این دست موضوعات با این بهانه که این موارد مربوط به فلاسفه است شان

صحاب اعی براي اجتما ي سیاسی وي پیامدهاي گستردههستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه در بردارنده
ناس، یک شهروند جامعه ش که یکمعرفت اجتماعی اند لذا نمی توان جامعه شناس را از مطالعه آنها بازداشت. به ویژه این

  ).74: 1999گ، کنشگر نیز هست و این پیامدهاي سیاسی و اجتماعی او را نیز دربرمی گیرد (فن دنبرو یک 
آگاهی از این دست مباحث به این علت نیز ضروري است که جامعه شناس باید هوشیار باشد و از  ،فن دنبرگ باوربه 

ي عمومی آگاه باشد (فن دنبرگ، نتایج سیاسی و اخلاقی مکتب نامینالیسم و هر مکتب فکري دیگر و اثرات آن در حوزه
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د، مطالعه این دست موضوعات براي اصحاب ). لذا به سبب پیامدهایی که اتخاذ هر رویکرد نظري با خود دار75: 1999
  علوم اجتماعی یک فریضه است.

 این توانمی راییگ تفسیر دیدگاه ارزیابی در اما نقد نویسنده این سطور نسبت به این روش شناسی چیست؟ به باور من
 کندمی قخل را اجتماعی اقعیتو تمام اجتماعی محقق بپذیریم تفسیرگرایی رویکرد بر بنا اگر که کرد وارد را اساسی نقد

 که اجتماعی اقعیتو از مهمی بخش از صورت این در بدانیم کنشگر هیآگ و فهم به متکی و محدود را آن تماهی و
 عامه معتقدات: کندمی رسیبر منظر دو از را معرفت ، فیلسوف اتریشی،پوپرکارل . شویممی استغافل علمی معرفت همان

 به هعام معتقدات این بررسی اما اندیافته رشد که است عامه معتقدات همان علمی معرفت او باور به. علمی معرفت و
  . نیست علمی معرفت بررسی از ترآسان هوجهیچ
) عامه معتقدات همان( اجتماعی واقعیت از اجتماعی کنشگران فهم به را خود علمی بررسی و بیاید محقق اگر حال

. شودخارج  می وا شناخت و تحقیق همحدود از »علمی معرفت رشد« از ايعمده بخش صورت این در کند محدود
 فرایند« کنداماازمیهرابررسیداتعاممعرفتعلمیحاصلازمعتقاندومحققتفسیرگرااینچوندربهترینحالت،معتقداتعامهبهمعرفتبدلشده

 نشان تأمل اندکی«. دهدمی دست از خود علمی بررسی در را مهم فرایند این و شودمی غافل »علمی معرفت شدر
 مسائل بیشترین سازیم حدودم عامه معتقدات يحوزه به علمی معرفت جاي به را تحقیق يدایره چنانچه که دهدمی

 عامه معتقدات نصیب یکه رشد ترینشریف که زیرا افتاد خواهد ما تحقیق حد راي و اجباراً معرفت رشد به مربوط
 بارزترین و ترینلبجا علمی معرفت رشد همین که است روشن و گردند مبدل علمی معرفت به که است آن شودمی

  ).83: 1367 پوپر،( »هست معرفت رشد وردم
ک سو، یرفت؛ از گ باحثممی توان دو نتیجه از این اگر بخواهم اهم مطالب این نوشتار را خلاصه کنم باید بگویم 

دل شده و از بین حوزه لعه انامینالیسم در علوم اجتماعی ردپاي آشکاري دارد و اینک یه یکی از رویکردهاي اصلی مطا
رك از وجوهی از سبتا مشترکی نداین رویکرد نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد زیرا بدون توافق و  سوي دیگر، گویی

ختلف وجود خاطبین میان ممرویدادها و پدیده هاي اجتماعی نمی توان انتظار داشت تصور و دریافت یکسانی از آن در 
  ماید.مکن می نغیرم ذاشتن شناخت امر اجتماعیداشته باشد. چه بدون این اشتراك دریافتی، شناخت و در میان گ
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  نتیجه گیري .3
نتقادي و از ماهیت ادرن، رئالیسم انتقادي دیدگاهی در فلسفه علم است که در برابر منازعات پوزیتیویستی و پست م

ئالیسم انتقادي، هستی ر). در 27: 1392می و فلسفی دفاع می کند (توحیدي نسب و فروزنده، رهایی بخش تحقیقات عل
ل این اش محصو ه علمشناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است، به گونه اي که عمده نوآوري روي بسکار در فلسف
تی ستی شناخاي هنیان هواقعیت است که او فلسفه علم خود (یعنی مباحث معرفت شناسی و روش شناسی) را بر ب

ع گرایی و سئله واقماستقرا،  مانند مسئله -استوار کرده و به همین واسطه موفق به حل معماهاي تاریخی فلسفه علم
ه شده است لم و غیرعیشرفت بار بودن مشاهدات، مسئله تایید و ابطال، توجیه توامان تغییر و پنسبی گرایی و نظریه

  ).29: 1392(توحیدي نسب و فروزنده، 
م چنین معتقد لیستی عله رئادر رئالیسم انتقادي، هستی شناسی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسکار در کتاب نظری

و عمده  رداختهپفلسفه علم معاصر هستی شناسی را از وظایف خود حذف کرده و تنها به معرفت شناسی «است: 
حائز اهمیت است که اگر تنها به  ).این مطلب30-31: 1975سکار، (ب» مشکلاتش از این اشتباه تاریخی ناشی می شود

کاتوش است لا، ایمره پوپر روش شناسی بسکار توجه کنیم شاید بتوان گفت آن تنها خوانشی از آراء کسانی مانند کارل
پیش فرض  مباحث و سی براما آنچه کار بسکار را متمایز می کند تاکید او بر هستی شناسی و ابتناء کامل روش شنا

اتی که ز انتقاداري اهاي هستی شناسی مستحکم است. همین امر سبب شده است تا دیدگاه روش شناسی بسکار از بسی
تا علم  ونه باشداید چگجهان ب«بر روش شناسی هاي پیش از او وارد شده، محفوظ بماند.در واقع، مطرح کردن پرسش 

سکار، انسته (بعلم د دنِ جهان به گونه اي خاص را شرط تحققنشان می دهد که رئالیسم انتقادي، بو» ممکن شود؟
ه می توان ین دیدگاند. از ا) و روش مطالعه جهان را با نوع هستی شناسی و ماهیت آن در ارتباط کامل می بی26: 1975

  ).32: 1392گفت هستی شناسی مبنایی براي روش شناسی رئالیستی است (توحیدي نسب و فروزنده، 
یت هاي ییر واقعق و تغانتقادي هم بر دقت روش شناختی در یافتن مکانیسم هاي مولد زیربنایی در خلدر رئالیسم 

متناسب با  ختی بایدش شنااجتماعی تاکید وجود دارد هم بر این نکته انگشت تاکید گذاشته می شود که رویکردهاي رو
که امکان  ردیرار گق يا نهیدر زم دهیاگر پد زمینه اي طراحی شوند که پدیده مورد مطالعه بخشی از آن زمینه است.

ه باشد، جود داشتو ستمیس» بستن« گریبه عبارت د ای) گرید يها سمیتحت کنترل نگه داشتن مکان یعنی( شیآزما جادیا
 ،یم اجتماعانند علوارد، موجود ند ستمیس» بستن«که امکان  یطیاز روش ها را به کار برد. در شرا یتوان نوع خاص یم
 یم تیاقعوطوح مختلف سکه به  یبدان معناست که محققان نیاعمال شود. ا يگرید یشناختروش يکردهایرو دیبا

موزان معلول آدن دانش ار آمدارند. جامعه شناسی که در مورد چگونگی کن ازین یمتفاوت يپردازند به روش ها و روش ها
ند. کمطالعه  ک به یکیو مکانیسم ها را » ببندد«با یک موقعیت خاص کلاسی تحقیق می کند، نمی تواند سیستم را 

  .کند ادجیا »ستهب«شیکم و ب ستمیس کیتواند  یاست م یخاص سمیبه مطالعه مکان لیکه ما ستیولوژیاما نوروب
همان گونه که به اختصار بیان شد، روش شناسی رئالیسم انتقادي برگرفته از هستی شناسی و معرفت شناسی خاص آن 
است لذا چون در هستی شناسی و معرفت شناسی، واقعی بودن ماهیت واقعیت اجتماعی مفروض گرفته می شود، روش 
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دي بودن را به تصویر کشد. در جاي جاي این روش شناسی شناسی نیز به گونه اي است که این واقعی بودن و فرافر
کوشش می شود مکانیسم هاي مولد زیربنایی که مستقل از آگاهی، معنابخشی و تفسیر انسانی وجود دارند و اتفاقا همین 
 مکانیسم ها علت اصلی صورتبندي واقعیت ها و رویدادهاي انسانی و اجتماعی اند، آشکار، برجسته و تبیین شوند.

همچنین این رویکرد چون به چندلایه بودن و چند وجهی بودن واقعیت اجتماعی تاکید دارد لذا براي شناخت آن از روش 
شناسی چند مرحله اي و احیاناً ترکیبی چند روشی بهره می برد. البته آشکار است که چنین چیزي احتیاط هاي ضروري 

  دارد که باید در پژوهش ها و مطالعات لحاظ شود.معرفت شناسی، هستی شناسی و پارادایمی را در خود 
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